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  *          فاطمه جعفري كمانگر

  دكتر محمود مدبري
   عضو هيأت علمي  دانشگاه كرمان

  چكيده

   يـن  قداسـت و ارتبـاط معنـوي ا         يعنـي  جنبه اي از اسطوره كوه    اين پژوهش به منظور شناخت      
 ـ    . عت با عالم ماورايي است    يجلوه پر شكوه طب     كـه مطـابق اسـاطير و        ،زنوعي ارتباط اسـرار آمي

ر مطابق ادب و آيين مزديسنا، كوه ت يئاصول اعتقادي اديان و سرزمينهاي مختلف و با ديدي جز
 ويژگيهايي كه شـكل  ؛ها را مكاني مقدس با ويژگيهاي اسرار آميز مختص به خود قرار مي دهد       

اط در اسـاطير ايـران      همچنين اين ارتب   .شود دهنده ارتباط معنوي آدميان با پروردگار قلمداد مي       
باستان به صورت جايگاه خدايان و ايزدان و قربانگاه مخـصوص عابـدان بـراي ايـن ايـزدان و                    

ها مكاني براي عروج و سير انديـشه از درهـاي             ها آشكار،  و در واقع كوه        الهگان بر بلنداي كوه   
  .آسمان به جهان علوي تلقي مي گردد

وره پرداز ايران زمين اين مطلـب را چنـان در           فردوسي، بزرگترين شاعر حماسه سرا و اسط      
جايگاه عبادت عابدان و ارتباط معنـوي       , خود متجلي مي نمايد كه ما در سراسر اين اثر بزرگ            

  .مي يابيم,  كه نزديكترين مكان به آسمان است,آنان را با پروردگار در اوج كوه ها 
 كه بيانگر اين ارتبـاط  ، پهلوي ديني اوستايي وهاي بادر اين پژوهش سعي شده علاوه بر كت      

 كوه را مكان برافروش آتش      , خود ةوس در شاهنام  ت، تمامي مواردي كه حكيم      است  اسرار آميز   
  . بيان گردد,  استمقدس و يا ارتباط معنوي عابدان و زاهدان با پروردگار خود دانسته

  شاهنامه فردوسي   اسطوره، كوه، اساطير ايران،:كليد واژه 

  

  مقدمه
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  شگاه شهيد باهنر كرمان   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دان- *
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 قداسـت و جنبـة اسـرار آميـز آن در ارتبـاط بـا              ,از نكات عمده دربينش اساطيري كوه ها      يكي  
 سكوت و بلنداي پرشكوه اين جلوة با عظمت طبيعـت ، راهـي بـراي ارتبـاط                  .پروردگار است 

جهان پست خاكي با عالم علوي گشته است و  آنگاه كه مكـان مقـدس و نـا مقـدس ، وجـود            
 ما كوه   ,رها به آسمان ، انديشة آدميان را در خود فرو برده بود           درهاي خدايان و عروج از اين د      

   .را مكاني براي اين عروج و به عبارتي روشن تر سير انديشه به جهاني فراتر مي يابيم
 ، نه تنها در اساطير ايران زمين بلكه در اساطير بسياراين جنبه از اسطورة كوه ها با بسامدي        

بدين ترتيب كوه ها جايگاه خدايان ، مقدسان و عبادت عابـدان             . نيز يافت مي شود      تهاساير مل 
بنابر اعتقادات آيين مزديسنا ، خانة هزار ستوني سروش، نگهبان جهان پـاك و              .است  و زاهدان   

پـردازد و    ناهيد بر بلنداي كوه هكر به امور خلق مـي         . آفرينش نيك ، بر فراز كوه ها جاي دارد          
 كردن براي اين ايزد بانوست به جايگاه آن بر فراز كـوه اشـاره               در يشتها هر جا سخن از قرباني      

  .شده است 
  قداست كوه و تجلي آن در شاهنامه فردوسي

نزديكي اين جلوة پرشـكوه طبيعـت بـا         ها و     يكي از نكات اعتقادي ايران باستان در تقدس كوه        
هـا از رمـز      از سـويي كـوه    . آن را صاحب قداست دوگانه اي نيز ساخته است          است كه   آسمان  

ها را قلمرو تجليـات قداسـت و    پردازي فضايي علو و رفعت برخوردارند و از سويي ديگر كوه      
  1 .يابيم جايگاه اقامت خدايان مي

 در افسانة گيلگمش نيز خدايان بابلي بر كوه مقدس جاي داشتند و سـيدوري سـابيتو زن                  «
   2.»اند بر فراز المپ بوده چنانكه خدايان يوناني نيز ؛داناي كوه آسمان خوانده مي شد

ه كـه  فربر اين اساس و به موجب اين جنبه از اسطورة كوه در فرهنگ مزديسنا ، كوه ها  بـا          
  .پيوندي شگرف دارد,اصل و نهاد سياست زرتشتي است 

ميان . در زامياديشت  پس از ستودن و برشمردن كوه ها ستايش از فر كياني آغاز مي شود                  «
دي است و چون اين موهبت يزداني از مينوبرگيتي فرود آيد از كـوه هـا   فرشتة زمين و فره پيون 

   3.»كند تجلي مي
يم كه پيوند دهنـدة عـالم        رو به رو هست   همچنين ما در اساطير با كوه ها ي مثالي و مقدسي            

در اسـاطير   . اسـت  آدمي به جهان برترين      دستيابيين زمين خاكي و جلوه گاه خداوند و راه          ا ا ب
 بـه نقـل     . اسـت  لبرز كوه جايگاه ترازوي رشن ايزدي ، سنجندة اعمال نيكـان و بـدان             ايراني ، ا  

روايت پهلوي  اعمال خوب و بد مردمان توسط سه ايزد رشن سروش و مهر بر فراز ايـن قلـه                     
  .اسـت   اه ارتباطي به جهان برترين      ر گذرگاه چينود پل و      ,ن اين قله  همچني 4 .شود سنجيده مي 
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ت پهلوي ونديداد يروا 5. است كه سري از پل چينود به البرز پيوسته استدر دينكرد اشاره شده
همچنـين  . بندهشن و دادستان دينيگ نيز سري از پل چينود را بر فراز چگاد داييتـي مـي داننـد     

روايت پهلـوي ايـن مطلـب را    . گذر روان رادان به بهشت نيز از فراز اين كوه صورت مي گيرد         
 نيز پيداست كه هرمزد گفت كه من روان رادان را احتـرام كـردم               اين« :چنين ياد آور شده است    

  6.»وقتي ديدم روان رادان كه به كوه البرز گذشتند و به گرودمان رفتند
. را مركز جهان مـي دانـد      , كوه تيرگ را كه قله اي از البرز كوه اسطوره اي است             , بندهشن

ه از قداست و محلي كه گذار از هـر          كند  جايي آ . مركز نقطه اي كه محور عالم از آن مي گذرد         «
    7.»منطقــه كيهان به مناطق ديگرش در آنجا واقعيت مي يابد تلقي شده است

كوه تيـرگ ميـان   , كوه البرز پيرامون جهان  : بندهشن راجع به مركزيت تيرگ چنين مي آورد       
 ـ    ) كه(در گردش است    ) ي(پيرامون جهان چون افسر   ) در(جهان است خورشيد را      ر بـه پـاكي ب

   8 .زبر البرز و پيرامون تيرگ باز گردد
اعتقاد به قداست اسرار آميز كوه و نقش ارتباط بخشش با جهان مـاورايي در اديـان بـزرگ                

بيشتر پيامبران ، آيين خويش را از كوه بر آدميان نازل كرده انـد و               ‹‹ . است   دنيا نيز رسوخ كرده   
  9.››فته اند بر قرار شده استارتباط غيبي آنان در كوه هايي كه وضعيتي مثالي يا

مكاني كه موسـي،    . با موسي بوده است     )يهوه  ( طورسينا مهبط وحي و مكان گفتگوي خدا        
 سفر خروج فصل نوزدهم     ،در كتاب مقدس ، تورات    . وحي خداوند و تجلي پاك او را دريافت       

 سـر كـوه     و خداوند بر كوه سـينا بـر       ‹‹ : ، بند بيستم به صراحت بدين مطلب اشاره شده است           
  10››.نازل شد و خداوند موسي را بر سر كوه آواز كرده كه موسي بر آمد

در انديشه هاي اسلامي نيز پيامبر اكرم بر فراز جبل النور در غار حرا به الهام غيبـي دسـت                    
  .يافت و نخستين وحي الهي در اين كوه مقدس بر او نازل شد 

، گفتگوي زرتشت با اهورامزدانيز بـر فـراز         ر اعتقادات ايران باستان و مطابق آيين زرشتي         د
  .ورت گرفته است صكوه 

 به گفتگوي اورمزد با زرتشت بر فـراز كـوه اشـاره شـده               19 فقرة   22ر ونديداد فرگرد    د   
به ) پسنديده  (با شتاب او رفت ، بدون درنگ فراز رسيد با كوشايي ، اييرمن آرزو شده                 ‹‹: است
ميـان اورمـزد و زرتـشت جريـان         ( يي كه پرسش مقدس     رسش مقدس در بيشه ابر جا     ــكوه پ 

  11 .››)داشت
 كوهي كه زرتشت در آن به پيغمبـري برگزيـده شـد ، كـوه اوشـيدا ،                   , بنابر عقايد زرتشتي  

 در همين كوه است كه بنابر سنن و روايات ديني اهورامزدا،             ‹‹. اوشيدم  يا اوشيدرن بوده است       
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 در فارسي اين كوه به نام كـوه خـدا مـشهور    …آيين كند انگيخته كرد تا اعلام -زرتشت را بر  
   12››شده است

در يكي از غارهاي اين كوه ، اشوزرتشت ده سال به انديشيدن پرداخت و در همانجـا بـه                   «
  13 .››دانند برخي اوشيدرنه راسبلان امروزي مي. پيامبري برگزيده شد 

ن به پيامبري بر گزيده شد ، خالي    البته انتخاب كوه سبلان  به عنوان كوهي كه زرتشت در آ           
در دورة حوضة روحانيت سيستان ، كـوه مهـبط وحـي            ‹‹  چرا كه    ؛از جنبه هاي سياسي نيست    

پس از آنكه ائيريانم وئجه از سيستان به ري منتقـل           . زرتشت ، كوه خواجه تعيين گرديده است        
ان انتقـال يافـت ، ايـن        شد ، دماوند چنين مقامي پيدا كرد و چون ايرانويج از ري بـه آذربايج ـ              

افتخار به سبلان واگذار شد و از دوران ساساني ، كوه سبلان محل الهام غيبـي زرتـشت تلقـي                    
   14.››گرديد

ها بـر فـراز       نكتة حايز اهميت ديگر در ارتباط با بعد معنوي كوه ، ساختن معابد و آتشكده              
د و از ايـن رو پيونـد برجـستة          معابد المثنا هاي كوه هاي كيهاني هستن      ‹‹ . ري است   طي  هاي  كوه

زيگورات بابلي ها بي اغراق كوه كيهـاني بـوده اسـت كـه             . زمين و آسمان را تشكيل مي دهند        
ه مي دهد و فرد روحاني با صـعود از آنهـا بـه قلـة                ئهفت طبقة برج هفت آسمان نجومي را ارا       

 اين  .كند توصيف مي در جاوه را    )بورو بودور (نمادگرايي مشابهي ، معبد بزرگ      . عالم مي رسيد    
صعود از آن معادل سفر خلسه آميزي بـه مركـز           . معبد همانند كوه مصنوعي ساخته شده است        

شـود و    با رسيدن به بالاترين نقطه ، انقطاع از سطحي به سطحي ديگر تجربه مـي              . جهان است   
  15.››بدين وسيله مي توان به قلمرو نابي كه وراي جهان كفر آميز است وارد شد

 گـرفتن     افزونـي  بر مبناي همين اصل اعتقادي است كه در دورة حكومت زرتشتي بـا            شايد  
 معابد و آتشكده هاي خود را بر بلنداي كوه ها مي سـاختند              ,تأسيس آتشكده ها ، ايرانيان قديم     

. و در آنجا كه اثري از كوه ها نبود ، آتشكده ها را بر فراز تپه ها و زيگورات ها بنا مي نمودند                        
 معروف بـه دختـر بـر        بناهاي  نيز  بسياري از زيارتگاه ها ، مقبرة بي بي ها ، سيده ها و                امروزه  

فراز كوه ها قرار دارد كه مي توان اين مكانها را پرستشگاه هاي آناهيت و ايشتر دانست كـه در                    
طي زمان و با تغيير فرهنگ زرتشتي نام اين معابد تغيير كرده و جنبة اسـلامي بـه خـود گرفتـه              

   16 .است
در دوران پيش از اسلام ، طبق منابع مختلف ، سه آتشكدة بـزرگ آن زمـان را بـر بلنـداي                      

 آذر فرنبغ بوده كه آتش طبقه دانايان، پيشوايان         ,يكي از اين سه آتشكدة بزرگ     . ها مي يابيم     كوه
و دبيران بوده است كه جمشيد ، آن را در پرستشگاهي در كوه فرهمند خوارزم فـرو نهـاد و در    



 �
��

��
 �
�

	

� �

�

�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 &
��
�

��
 �

 �
!"�

� 
�

#$
%�

 

  ������� �	 
� �
�� � ���  ...  

  

�� 

� 

  

زمان پيدايش كيش زرتشتي ، يعني در زمان پادشاهي كي گشتاسپ اين آتش از كوه فرهمند به                 
  17 .كوه روشن كابلستان در سرزمين كابل برده شد

امـا در پادشـاهي گـشتاسپ       ‹‹ : در بارة انتقال اين آتش در بندهشن چنين ياد شده  اسـت              
 به روشن كـوه ، بـه سـرزمين كاريـان     اه ، چنانكه از دين برمي آيد ، آتش فرنبغ از خوارزم       ــش

  18.» چنانكه اكنون نيز آنجا ماندگار است؛نشانده شد 
نويسندة حدود العالم كاريان را شهركي از داراگرد معرفي كرده و بـه آتـشكدة انـدرون آن                  
شهر اشاره كرده ، مقدسي نيز به اين امر اذعان داشته و اصطخري دژ كاريان را بر فراز كوه طين 

  19 . استدانسته
ديگر از اين سه آتشكدة بزرگ ، آذربرزين مهر بوده كه آتش طبقة كـشاورزان و برزيگـران                  

اين كوه كه   . شده ، اين آتشكده بر فراز كوه ريوند در نشابور كنوني واقع بوده است                شمرده مي 
   20 .شود اند در پهلوي رايومند و در اوستا رئونت ناميده مي  آن را ريوند ضبط كرده,جغرافيدانان

آذربرزين مهر تا پادشاهي گشتاسپ شاه  به        ‹‹ : بندهشن در مورد اين آتش چنين مي آورد         
چون انوشه روان زرتشت، دين آورد و براي        . همان گونه در جهان مي وزيد ، پاسباني مي كرد           

به دين ايزدان ايستند، بس     ) وي ، تا  (رواج بخشيدن دين و بي گمان كردن گشتاسپ و فرزندان           
به كوه ريوند كه آن را پشتة گشتاسپان        ) اين آتش را    ( چيز به آشكارگي نمود و كرد ، گشتاسپ       

  21.››خوانند به دادگاه نشانيد 
ريوند كوه به خراسـان اسـت       ‹‹ : آورد بندهشن در جاي ديگر در مورد جايگاه اين آتش مي         

  22›› ستبرزين مهر بدان نشيند و او را ريوندي اين است كه رايومند اكه آذر
گنابد كوه به همان پشتة گـشتاسپان اسـت،         ‹‹ : مچنين بندهشن در اين باره ياد مي كند         ه   

  23.») قرار دارد(آنجا به ريوند كه خانة آذر برزين مهر است ، نه فرسنگ به خاوران سوي 
    سديگر از اين سه آتشكدة بزرگ ، آذرگشسب بوده كـه آتـش شـاهان و بزرگـان در آن       

چون آذرگشـسب آتـشكدة پادشـاهان ايـران بـود ، انباشـته از زر و سـيم و                    . ه است   قرار داشت 
شـد  و ايـن گونـه بـود كـه ايـن        هداياي گرانبهايي بوده كه توسط آنان به اين آتشكده اهدا مي 

   24 .رفته است آتشكده يكي از پرمايه ترين گنجينه هاي ايران باستان به شمار مي
رسي آتشكدة آذرگشسب در اسنوند كـوه كـه كـوهي در            بر طبق شواهدي در متون كهن فا      

كيخسرو آتـشكدة   :  آمده   7 ، فقرة    17در بندهشن فصل    ‹‹ . آذربايجان دانسته شده بنا شده بود       
 ذكر شـده    9 ، فقرة    11همچنين در زادسپرم فصل     . آذرگشسب را در اسنوند كوه بنا نهاده است       
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 فقـرة   6در فصل   . واقع است   ) آتروپاتكان  ( آذرگشسب در كوه اسنوند ، در آذربايجان        : است  
  25.›› زادسپرم نيز مندرج است كه بر ساحل چيچست آذرگشسب پيروزگر نشيند22

تـوان   ، مي ››درياچة چيچست نيز در آذربايجان است       ‹‹ از آنجا كه طبق مندرجات بندهشن       
ا اروميـه و بـر       كه يقيناً آتشكدة آذرگشسب در آذربايجان در كنار درياچة چيچست ي           كرداذعان  

البته در اينكه اين كوه در آذربايجان كنوني واقع اسـت شـكي             . فراز كوه اسنوند واقع بوده است     
منتهي برخي اسـنونت كـوه را سـهند    . نيست ، چون همة مدارك پهلوي در تأييد اين امر است   

  26 .دانند و برخي سبلان مي
 ، دينكرت و چنـد منبـع ديگـر    در بعضي منابع پهلوي چون بندهشن ، گزيده هاي زادسپرم       

  27 .سهند همان اسنونت آمده در اوستا دانسته شده است
 همچون امين احمد رازي ، ابن الفقيه همداني ، مسعربن مهلهل جايگـاه              ,ناگروهي از مؤلف  

اين آتش مدت   : مسعر در اين باره مي نويسد       . اين آتشكده را در شهرشيز آذربايجان مي دانند         
گويند  مي. شود ه مشتعل است نه خاكستري از آن مي ماند و نه خاموش مي   هفتصد سال است ك   

كه شهر شيز را پادشاه اورمزد از سنگ و آجر بنا نهاد و اين آتشكده و عمارت بلنـد و باشـكوه                 
  28 .اطراف آن را برپاساخت

هر براي انتقال فرو  ‹‹ : در روايات زرتشتي دربارة نهاده شدن اين آتش بر كوه اسنونت آمده             
به اين جهان ، امشاسپندان ساقه اي از گيـاه مقـدس هـوم را بـه بـالاي مـردي                     ) مينو(از عالم     

پس آن را از آن روشني بي پايان برداشتندو بر          . ساختند و فروهر زرتشت را به درون آن بردند          
   29.››كوه اساطيري اسنوند كه جاي آن در منابع ما آذربايجان ذكر شده نهادند

كنـد   وه نقل مي  ــشن در چگونگي ساخته شدن آذرگشسب بر فراز اسنوند ك          بنده همچنين  
رو بتكـدة  ـــچون كيخس .  آذرگشسب تا پادشاهي كيخسرو بدان آيين پاسباني جهان مي كرد             ‹‹
نشست و تيرگي و تـاريكي را       ) كيخسرو  (را همي كند ، بر يال اسب        ) كنار درياي چيچست    ( 

) كـوه (به همان جاي بر فـراز اسـنوند         .  تا بتكده ويران شد      از ميان برد و جهان را روشن بكرد       
  30 .››گشسب خوانند كه بر يال اسب نشانده شد) آن را (بدان سبب  . آتشگاهي نشانده شد 

از اين آتشكده مقدس چندين بار در شاهنامه به عنوان زيارتگاه شاهان و طلب يـاري آنـان              
,  اگر چه فردوسي از مواردي چون چينود پل.استاز خداوند براي پيروزي در نبرد ها ياد شده        

كه جزء اعتقادات آيينـي زرتـشتيان       , گذر روان رادان و سنجيده شدن اعمال آدميان بر فراز كوه          
بـه طـور    , سخن به ميان نياورده اسـت     , رود و در حيطه سخن فردوسي نمي گنجد         به شمار مي  

 ـ      .وه ياد كند  مستقيم از جايگاه عبادتگاه ها و آتشكده ها بر فراز ك            ن همچنين در چند جاي از اي
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مـي يـابيم كـه بـه منزلـة جايگـاه             اثر حماسي بزرگ ، ما كوه را مكان بر افروزش آتش مقدس           
  .عبادت زرتشتيان برافروخته گرديده بود 

در پادشاهي گشتاسپ اسفنديار در پي مطيع كردن سرزمينها و در آوردنشان بـه ديـن پـاك                  
 برگذشت و پادشاهان اين سرزمينها در پـي دعـوت او از وي ديـن          يكتاپرستي به روم و به هند     

  .گزارش طلبيدند 
  گزارش همــــي كرد اسفنديار                 به فرمان يزدان همي بست كار      
  چو آگه شدند از نكو دين اوي                 گرفـــتند آن راه و آييـــن اوي       
   سوختند                به جاي بـــت آذر برافــروختند بتان از سر كــــوه مي      

   )6/123: شاهنامه                                                                                 ( 
آيد حتي بتكده هاي كفار روم و هند نيز بر فراز كوه واقـع بـوده                 ابيات بر مي  اين  نانكه از   چ
  تبـديل   آن مكانها را بـه آتـشكده و پرستـشگاه يـزدان            ,ول دين يكتاپرستي  كه پس از قب   . است  

  .دند كر
ساختن آتـشكده    نيز، چون داراب در انديشه ساختن شهري برآمد در پي            در داستان داراب  

  .در اندرون شهر ، اين مكان مقدس را بر فراز كوه برآورد 
     ورا نام كردند داراب گرد چو ديوار شهر اندر آورد گــرد                       

  يكي آتش افروخت از تيغ كوه                           پرستندة آذر آمــــد گروه 
   )6/374: شاهنامه                              (                                                     

هـا يـاد     راز كوه به منزلـة زيارتگـاه      جداي از اين موارد كه فردوسي از برافروختن آتش بر ف          
كند  در شاهنامه هر جا سخن از عابدان و زاهدان و پرستش موبدان است از جايگاه پرستش  مي

آنان را به خود فرا مي خواند تا آرامـش و           ,  كوهي كه قداستش   .برد ها نام مي   آنان بر بلنداي كوه   
مان ابتـداي شـاهنامه در سـلطنت      در ه فردوسي   .سير معنوي خود را در آن مكان جستجو كنند        

 كاتوزيـان يـا   .كيانيان، چون جمشيد درصدد تقسيم بندي مردمان اهل زمانة خود بـر مـي آيـد               
پرستندگان پروردگار را كه در اوستا از اين گروه به عنـوان آثرونـان يـاد شـده  در كـوه جـاي                        

  :سرايد  فردوسي در اين باره چنين مي. دهد مي
  نيش                          به رسم پرستندگــان دانيش گروهي كه كاتوزيان خوا

  جدا كردشـــــان از ميان گروه                        پرستنده را جايگه كرد كوه
   )1/40:  شاهنامه       (                                                                            
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 شاهنامه شاهد هستيم و مي بينيم كه بر اساس          ي در ساير داستانها   دنبالة اين تقسيم بندي را    
 عابدان و زاهدان شاهنامه بر فراز كوه ذكـر شـده            بيشترهمين تقسيم بندي اوليه ، مكان عبادت        

  .است 
در داستان ضحاك چون مادر فريدون فرزند را از هراس روزبانـان دربـار ضـحاك از شـهر         

  :يني در كوه مي سپارد كند او را به نزد مرد د خارج مي
  بياورد فرزنـــد را چون نـــوند                      چو مرغان بر آن تيغ كوه بلند 
  يكي مرد ديني بر آن كوه بود                           كه از كار گيتي بي اندوه بود

   )1/59: شاهنامه            (                                                                         
 قتل افراسياب به وسـيلة او صـورت         ,همچنين فردوسي در مورد هوم ، عابدي كه سرانجام        

  : سرايد چنين مي, گرفت
  يكي مرد بود اندر آن روزگار                        زتخـــــم فريدون آموزگـــار     
       زشادي شده دور و دور از رمه                                     پرستشگهش كوه بودي همـه                       

   )5/366:شاهنامه (                                                      
 ,پرورانـد  مـي   در داستان اسكندر ، چون اسكندر انديشة مطيـع كـردن سـرزمينها را در سـر                

 معبر خوابهـاي او، مهـران، مـردي بـود           .ن باره مي بيند     خوابهايي آشفته در اي    پادشاه هند، كيد،  
خورد و كيد در خطاب به او  از او به عنوان مـردي يـزدان          زاهد و عابد كه از گياهان كوهي مي       

  : ياد مي كند و به گفتة فردوسي  ,پرست كه در كوه نشست دارد
   داري نشست                                        بدو گفت كاي مرد يزدان پرست                    كه در كــوه با غرم

   )7/13: شاهنامه                                                                   ( 
در جاي ديگر از اين داستان چون اسكندر در سفر اسرار آميز خود به مرغاني سبز بر فـراز                   

 مرغ دليل اينكه چـرا يـزدان   ,نشيند  نان به گفتگو ميرسد و با يكي از آ ستونهايي بر سر كوه مي  
 را جويـا مـي شـود و اسـكندر در پاسـخ او چنـين                 ،پرستان در سرزمينش بر كوه منـزل دارنـد        

  :آورد مي
  بدو گفت چون مرد شد پاك راي                     بيـــابد پرستنــــده بر كوه جاي 

   )7/82:شاهنامه (                                                             
      نتيجه

هاي اساطيري آن اسـت كـه در       قداست كوه يكي از جنبه    : توان گفت  ر اساس آنچه گذشت مي    ب
, كـوه . ادبيات پيش از اسلام و آيين و ادب مزديسنا با ويژگيهـاي خـاص خـود نمايـان اسـت                   
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 پروردگار تلقي شـده وايـن امـر         نيكوترين جايگاه ارتباط معنوي با    , نزديكترين مكان به آسمان   
باعث ايجاد بزرگترين آتشكده ها و معابد آناهيتا بـر فـراز آن گـشته اسـت تـا بـدانجا كـه در                        
سرزمينهايي كه به علت ويژگيهاي جغرافيايي خاص فاقد كوه بوده اند اين مكانهاي مقدس بـر                

  . شد فراز زيگورات ها و تپه ها بنا مي
جنبه هـاي تقـدس كـوه       , رخي از كتابهاي  اساطيري ايران باستان      در اين مقاله با استناد به ب      

كاملاً آشكار شده است و تجلي برخي از اين موارد در شاهنامه  فردوسي بر اين مطلب صـحه                   
  .   گذارد مي
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